
 سجایای اخلاقی پیش کسوت رسانه

در آغاز اين مراســم، مهدى محمــدى، رئيس 
فرهنگ سراى رســانه و شــبكه هاى اجتماعى، 
پيشنهاد داد يكى از سالن هاى اين فرهنگ سرا به 

نام يونس شكرخواه تغيير كند.
سپس حجت الاســلام سيدســعيدرضا عاملى، 
دبير شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شكل گرفتن 
فرهنــگ در جوامع را در پرتو ارتباطات شــدنى 
دانســت. او در بخش ديگرى از ســخنان خود با 
اشاره به روزنامه نگارى هوشــمند و با بيان اينكه 
«آقاى شكرخواه پايه گذار روزنامه نگارى برخط در 
ايران هستند»، يادآور شد: در ادامه روزنامه نگارى 
برخط، ما امروز كه هوش مصنوعى در دنيا قدرت 
پيدا كرده است، در حال رسيدن به روزنامه نگارى 

هوشمند هستيم .
دبير شوراى عالى انقلاب فرهنگى، هوش مصنوعى 
را در پى تكرار حرف و رفتار انسان و حركت آن را 
در مسير فكر و عمل منطقى دانست و گفت: در اين 
ميان ما در حوزه روزنامه نگارى با حضور افرادى 
همچون آقاى شــكرخواه به صورت تدريجى به 

سمت روزنامه نگارى هوشمند حركت كرده ايم.
عاملى با اشــاره به ويژگى هاى شخصيتى يونس 
شــكرخواه، او را دوســتى خيلى مهربان وصف 
كرد كه مهم ترين نكته دربــاره او اخلاق مدارى و 
پايدارى اش در رفاقت است. اين سخنران ادامه داد: 
او رفيق تلخ و شيرين است، نه رفيقى كه به اقتضاى 
زمانه يا خيلى نزديك يا خيلى دور مى شود. اين 
وجه اخلاقى آقاى شكرخواه، كيفيت ارتباطات را 

براى ايشان فراهم كرده است.
رئيس دانشــكده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
با بيان اينكه «آقاى شــكرخواه هيــچ گاه آبروى 
كسى را نبرده است»، يادآور شــد: او همواره بر 
درست نويسى، راست نويســى و اينكه هر راست 

نشايد گفت، تأكيد كرده است.

 حرف های ناصوابی علیه روزنامه نگاری می زنند

همچنيــن ســيدفريد قاســمى، روزنامه نگار و 
پژوهشــگر تاريخ مطبوعات ايران و از دوســتان 
قديمى يونس  شكرخواه، در سخنانى بيان كرد: 
روزنامه نــگارى ايران يك حرفه مظلوم اســت و 
اين مظلوميت متعلق به امروز و ديروز نيست و از 
همان سرآغاز مظلوم بود. اولين روزنامه نگار ايران، 
18سال در صف يك نفره صدور مجوز بود و بعد هم 
كه موفق به انتشار شد، 3سال كار مطبوعاتى كرد 
و به او گفتند شغل ديگرى براى تو سراغ داريم و 
روزنامه اش را تعطيل كردند. او را از مديرمسئولى 
«سخن امروز» بركنار كردند و به او سمت مسئول 

وصول مطالبات شهردارى تهران را دادند.
قاســمى كه حافظه گويــاى مطبوعــات ايران 
شــناخته مى شــود، ادامه داد: حتــى روزى كه 
فرهنگســتان و دانشگاه در اين كشــور نبود، بار 

فرهنگــى را روزنامه نگارى به دوش مى كشــيد. 
زمانى كه اصلا در ايران شــيوه نگارش فارســى 
نبود، اين روزنامه نگاران بودند كه اولين شيوه نامه 
را نوشتند. از اهل جهل هيچ توقعى نيست، اهل 
علم هم براى اينكه خودشان را متمايز كنند، به 
روزنامه نگارى نگاه نادرســتى دارند. استادى در 
دانشگاه نشسته، لغت نامه دهخدا در دست دارد و 
دايره المعارف فارسى هم پشت سرش قرار دارد و 
عليه روزنامه نگارى صحبت مى كند؛ اما با خودش 
نمى گويد اين لغت نامه محصول سردبير روزنامه 
«صــور اســرافيل» و آن دايره المعارف محصول 

سردبير روزنامه «برق» است.
اين پژوهشگر خاطرنشان كرد: امروز هم مى بينيم 
درباره روزنامه نگارى  حرف هاى ناصواب زيادى زده 
مى شود. بسيارى از عزيزانى كه در اين حوزه بودند 
و رفتند، يا به حوزه هاى ديگر پرتاب شدند، هيچ 
علاقه اى نداشتند كه از روزنامه نگارى جدا شوند؛ 
اما زمينه و زمانه اى براى ادامه نمى ديدند و براى 

همين هم حرفه خودشان را تغيير دادند.
او گفت: ما نمى توانيم از دره بين نسلى حرف بزنيم 
و به راحتى سرمايه هاى روزنامه نگارى را از دست 
بدهيم. به نظر من امروز مشــكل روزنامه نگارى 
ايران دفن تجربه هاســت. ما بايد به فكر باشــيم 
كه اين تجارب دفن نشــود. اگر بــه من بگويند 
مشــكل امروز روزنامه نگارى چيست، فهرستى 
تهيه مى كنم و در ابتداى آن مى نويسم تهى شدن 
تحريريه ها از صديقى ها، قاضى زاده ها، شكرخواه ها 
و تلاش نمكدوســت ها براى اينكــه مفرى براى 

بازنشستگى پيدا كنند.

 یونس شکرخواه؛ انصاف، دانایی و ادب

در ادامه، سيدمحمود دعايى، مدير مسئول روزنامه 
«اطلاعات»، نيز در ســخنانى از تجربه دوستى 
و همكارى با يونس  شــكرخواه گفت: زمانى كه 
براى اولين بار به روزنامه «اطلاعات» رفتم، عناصر 
فرهيخته  بسيارى بودند كه دستم را گرفتند و آقاى 
شكرخواه يكى از آن عناصر و برايم قوت قلب بود. 
او آگاهى زيادى به ما داد و مهم تر اينكه با مشــى 
خود براى ما سرمشق بود. همچنين انصاف، دانايى 

و ادب از مهم ترين ويژگى هاى شكرخواه است.

 روزنامه نگاری که دانش و منش را پیوند زد

محسن اسماعيلى، نماينده مردم تهران در مجلس 
خبرگان رهبرى و ديگر سخنران برنامه، هم اظهار 
كرد: ايشان را به 2ويژگى مى ستايند؛ يكى دانش 
برترى كه دارنــد و اينكه از شناخته شــده ترين 
استادان دانش ارتباطات هســتند. دوم، منش و 
رفتار او. اين فروتنى آشكار و بى ادعايى، كيمياى 
نايابى است و به رغم دانش و جايگاه علمى، هميشه 
مى توان او را به صفت تشنگى براى فراگيرى دانش 
بيشتر ستود. او هميشه خندان و خوش برخورد و 

صادق است. آقاى شكرخواه بى نيش هست و همه 
نوش. در همه اين سال ها نديدم كسى از او رنجيده 
شود. به هر حال قلم دست گرفتن و زبان در كام 
چرخاندن، گاهى حتى ناخودآگاه مى تواند كسانى 
را آزرده خاطر كند. عضو مجلس خبرگان رهبرى 
يادآور شد كه آنچه يونس شــكرخواه را براى او 

بزرگ كرده است، دانش و منش نيست؛ بلكه جمع 
بين اين دو است.

 امتداد حروف چاپی به روزنامه نگاری آنلاین

در اين برنامه، فرشــاد مهدى پور، مديرمسئول 
روزنامه «صبح نو»، يونس شــكرخواه را امتداد 

بين چاپ و كاغذ و صفحه هاى حروف چينى شده 
قديمى و روزنامه نگارى آنلاين در كشــور وصف 
كرد و بيان كرد:  مى توانم به اعتبارِ تجربه شخصى 
بگويم كه او را هميشه حافظ منافع ملى ديدم. يادم 
است كه در يكى از مواقع حساس كنونى، مى گفت 
من هميشه صبر مى كنم ابرها كنار برود و بتوانم 
درست تصميم بگيرم. اين صبر و نگاه عاقلانه به 
پديده ها و حفظ منافع ملى از مهم ترين صفت هاى 
اوست. او براى ما اهالى مشهد يكى از مفاخر مهم 

روزنامه نگارى به حساب مى آيد.

 به جای گسست ها، روی پیوست ها حرکت کنیم

همچنين هادى خانيكى، روزنامه نگار پيش كسوت 
و استاد دانشگاه، با بيان اينكه همه ما با ويژگى هاى 
روزنامه نگارى آقاى شكرخواه و وارد كردن مؤلفه ها 
و عناصر جديد به روزنامه نگارى آشنا هستيم، از 
قدرت جابه جايى او در موقعيت هاى مختلف  ياد 
كرد و گفت: زمانى كه در «كيهان» بوديم، يكى از 
مهم ترين كارها رابطه برقرار كردن ميان عكس و 
متن بود كه آقاى شكرخواه اين كار را انجام مى داد.

خانيكى اظهار كرد: هيــچ گاه يادم نمى آيد آقاى 
شكرخواه براى كسى بدَ خواســته باشد. به نظر 
من جامعه و به طور خاص جامعه روزنامه نگارى 
نيازمند اين چنين كســانى اســت كه اعتقاد به 
تقويت همگرايى داشته باشــند و به جاى اينكه 
روى گسســت ها حركت كنند، بكوشــند روى 

پيوست ها پيش بروند.

 شکرخواه همیشه فرزند زمانه خود است

در ايــن آييــن، حســن نمكدوســت تهرانى، 
روزنامه نگار پيش كســوت، از توهمى در جامعه 
ياد كرد مبنى بــر اينكه روزنامه نــگاران وقتى 
مى خواهند واقعيتى را روايت كنند، آن را تنزل 
مى دهند. او با رد اين ديدگاه، خاطرنشــان كرد 
كه روزنامه نگاران، كنشگران فهم جهانِ روزمره 
هستند و بدون آن ها جهان روزمره فهم نمى شود: 
قطار جهان نمى ايستد كه سال ها بعد از رويدادها 
جامعه شناس ها، فلاسفه  و محققان مطالعه كنند 
و بگويند اتفاق چه بوده است! مردم كه نمى توانند 
صبر كنند 50ســال بعد از كودتــاى 28مرداد 
يا انقلاب57، تاريخ دان ها ايــن وقايع را روايت 
كنند. ما دانشــمندان زندگى روزمره هســتيم 
و به همين اعتبار اســت كه از جمله مهم ترين 
منابع اطلاعاتى در هر رشته اى، رسانه ها هستند. 
چرا محققــان اين قدر به كاغذهاى شكســته و 
زردشــده روزنامه ها در كتابخانه ملى و دانشگاه 
تهران مراجعه مى كنند؟ اگر ما واقعيت را تنزل 
مى دهيم، چرا همچنــان مهم ترين منابع براى 

پژوهش هستيم؟
نمكدوســت ادامه داد: مهم تر از همــه اينكه ما 
شــناخت روزمــره را دموكراتيــك مى كنيم و 
مى گوييــم هر كســى مى خواهــد، مى تواند از 
تلاش ما بهره ببرد و مانعى براى هيچ كسى قائل 
نمى شويم. در اين ميان عده اى دانشمند در اين 
زمينه بيشتر و دقيق تر تلاش مى كنند تا تعهد ما 
را به واقعيت بيشتر كنند. ماحصل كتاب «عناصر 
روزنامه نگارى» اين اســت كه مهم ترين ارزش 
روزنامه نگارى اين است كه خودش را وقف حقيقت 
كند. كســانى هســتند كه دانش نزديك شدن 
روزنامه نگاران به حقيقت را عمق و بسط ببخشند 
و آن ها متخصصان ما هســتند؛ كسانى كه به ما 

مى گويند خبر چيست و چه ويژگى هايى دارد.
اين استاد روزنامه نگارى يادآور شد: وجه دانشمند 
بودن آقــاى شــكرخواه نبايد مغفــول بماند. او 

دانشمندى است كه با خبر سروكار دارد. پيش تر 
هم گفته بودم كه در حوزه خبر آقاى شــكرخواه 
دماوند هســتند و ديگرانى همانند من، تپه هاى 
عباس آبــاد. ما احتيــاج داريم كه ايــن دانش و 
روايت هاى روزنامه نگارانه در سطح جامعه جارى 
شود. امروز يكى از معضلات ما اين است كه خبر 
در فرايندهاى طبيعى خود در سطح جامعه جريان 

پيدا نمى كند.
نمكدوســت در بخشــى ديگر از صحبت هايش 
شــكرخواه را روزنامه نگارى برشمرد كه هميشه 

فرزند زمانه خود بوده است.

  دســت نیاز معاون وزیر به ســوی اســتادان

روزنامه نگاری

محمــد خــدادى، معــاون امــور مطبوعاتى و 
اطلاع رســانى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، در 
ســخنانى كوتاه اظهار كرد:  جامعــه مطبوعاتى 
ايران جامعه اى قديمى، غنى و صميمى اســت. 
درست اســت كه ما به لحاظ كمى رســانه را در 
ايران گسترش داده ايم، ولى باور كنيد به همين 
ميزان جريــان روزنامه نگارى كشــور عميق نيز 
هست. وظيفه ما شــاگردى شما استادان است و 
اينكه از دل شما، خواسته ها و نيازها را پياده و براى 
شــما برآورده كنيم. اين مراسم نيز به نمايندگى 
جامعه رسانه اى كشور براى آقاى شكرخواه برگزار 
شده است. ما يكى هستيم. باور كنيد ايران امروز 
محصول اقتدار همبســتگى اســت. ما امروز در 
روزهاى حساسى به ســر مى بريم و همين روزها 
آينده كشور را ترســيم مى كند و قدرت كشور ما 
در افكار عمومى است كه به اقتدار و همبستگى 

مى انجامد.
معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد تأكيد كرد كه در 
واقع جامعه رسانه اى ما به يك سه ضلعى اخلاق ، 
مهارت و دانش نياز دارد. او افزود: من به رسانه ها 
اين انتقاد را دارم كه براى همه مى نويســند جز 

خودشان.

 هنوز هم مستأجرم

سرانجام نوبت به خود يونس شكرخواه رسيد كه 
در آغاز خاطراتى از همكاران قديمى اش تعريف 
كرد. او ســپس گفت: از نظر مهــر و محبت كه 
دوستان اشاره كردند، حاصل جمع همين كسانى 
هستم كه صحبت كردند.  من مهربانى را از مهدى 
فرقانى، ذكاوت و سرسختى را از خانيكى، تكنيك 
را از فريدون صديقى و آرامش را از منصور سعدى 

و بزرگ منشى را از آقاى دعايى ياد گرفتم.
شكرخواه ضمن صحبت هايش با بغض از مشكلات 
روزنامه نگاران ياد كرد: هيچ يك از ما وابستگى به 
مقام نداريم. من هنوز هم مســتأجرم و شجاعانه 
مى گويم كه در برابر صدها فرصت قرار گرفتم كه 
خانه و خودرو بگيرم، اما ياد گرفته بودم پاكتى را 

كه درونش ديده نشود، دستم نگيرم.
اين روزنامه نگار پيش كسوت يادآور شد: نسل ما 
نسل حاصل جمع است و قدر هم را مى دانيم. ما 
معلم هايى هستيم كه هم كلاس داريم، نه شاگرد، 
و هر لحظــه مى توانيم از هم بياموزيم. ما نســل 
حاصل جمع هستيم و اين جورى از دست رفتيم يا 
از دست داده شديم. براى ما انتقال قدرتى در كار 
نيست. اين را بدانيد كه ما بازنشسته نمى شويم. 
سازمان ها اگر نمى خواهند، ما خودمان مى توانيم 
تجربياتمان را مدون كنيم و ســر كلاس هايمان 
حرف بزنيم. ما بازنشســته نمى شويم؛ آموختيم 
روزنامه نگارى ما را مى كشــد، مگــر آنكه با آن 

زندگى كنى.

غلامرضا زوزنی| چند ســالى است كه 
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اوضاع تئاتر مشهد خوب شده است. 
صحنــه  تئاتــر پررونــق اســت و 
تئاترى ها براى خودشان برو وبيايى 
دارند. به ندرت سالن هاى تئاتر مشهد 
خالى است و شبى نيست كه تئاتر در 
مشهد اجرا نداشــته باشد، با اين  حال 
اتفاقات يك سال گذشته هنرهاى نمايشى مشهد 
پرفرازونشيب بوده اســت. طى يك سال اخير 
شــاهد به نفس نفس افتادن ســالن هاى تئاتر 
بوديم و ازطرفى هم ضعف مديريت در انجمن 
هنرهاى نمايشى را ديديم كه باعث شد دو تن از 
اعضاى هيئت مديره آن انجمن استعفا كنند. با 
اينكه ســالن هاى تــازه اى افتتاح مى شــود، 
ســالن هاى خصوصــى تعطيل شــده اند و 
سالن هاى قديمى هم نياز به بازسازى دارند، با 
همه اين احوال، شــايد اوضاع تئاتر به خوبى 

سال هاى قبل نباشد اما همچنان پيش مى رود.
در اين برووبياى تئاتر و فروش گيشــه اش، 
بديهى اســت خيلى ها كه سروســرّى با تئاتر 
ندارند، طمع كننــد و بخواهند در روزگارى كه 
بازار نمايش و هنرهاى نمايشــى سكه است، 
جايى براى خود بــاز كنند. اين مى شــود كه 
صداى دلســوز هاى تئاتر بلند مى شــود و به 
اجراى تئاترهايى كه با اصالت تئاتر و هنرهاى 

نمايشى همخوانى ندارد، اعتراض مى كنند.
بر همين اســاس، حميدرضا ســهيلى، عضو 
شوراى بازبينى تئاتر، احمد مينايى، نويسنده، 
كارگــردان، بازيگــر، صداپيشــه و مــدرس 
پيش كسوت تئاتر، ســيدمحمد مداح حسينى، 
پژوهشگر و مدرس تئاتر و اميرحسين غفارى، 
طراح گريم، را در فرصتــى مغتنم در روزنامه 
شــهرآرا گردهم جمع كرديم و با آن ها درباره 
لازمه ها و آسيب هاى تئاتر در مشهد، گپ زديم. 
بحث از ســالن هاى تئاتر در مشهد شروع شد 
و تا لــزوم ايجاد دژى دور آن بــا عنوان خانه 
تئاتر ادامه پيدا كرد. حاضــران در اين ميزگرد 
ازخانه تئاتــر به عنوان صنفى كــه مى تواند 
پيگيرى هاى حقوقى، رفاهى و صنفى هنرمندان 
را در دســتوركار خود قرار دهد نــام بردند.  
هرچند كه كارشناسان باور دارند خانه تئاتر 
در مشهد بايد بودجه، قدرت و قوت داشته باشد، 
بعيد اســت صنفى كه هنرمندان حاضر در اين 
ميزگرد به دنبال ايجاد آن هستند، بتواند بدون 
پشتوانه، كارى از پيش ببرد. ازطرفى بعضى 
ديگر از كارشناســان مى گويند تئاتر تا وقتى 

صنفى نداشته باشد، هنرى مبتدى است.

 ما هنرمند ها پشت هم را نداریم

سالن هاى نمايش مشهد از نظر تعداد و كيفيت 
در چه وضعيتى هســتند؟ همچنين به تازگى 
شاهد راه اندازى يك سالن سه سويه تئاتر در 
مشهد بوده ايم كه هنوز كســى از آن نمايشى 

نديده است!
سهيلى: آن سالن سه سويه اى را كه مى گوييد، 
هنوز كسى به رسميت نشناخته است. كسى هم 
رغبت ندارد در آن تئاتر اجرا كند. فكر مى كنم 
اجازه هم نمى دهند در آن نمايش اجرا شــود. 
مشكلش را بايد ارشاد رفع كند. از طرف ديگر هر 
سالنى كه تاسيس مى شود، به سود تئاتر است؛ 
چراكه در ســال، تعداد زيادى نمايش بازبينى 
مى شــود و تعداد زيادى مجــوز اجرا مى گيرد 
ولى براى اجرا سالن ندارند و بايد منتظر سالن 
بمانند. اداره ارشــاد بايد فكرى بــه حال اين 
سالن ها بكند. سالن تئاتر مستقل، چند سالى 
است راه اندازى شده و براى راه اندازى آن هزينه 
شــده اســت؛ حالا كه مى خواهد به سوددهى 
برسد، مالك گفت سالن را خالى كنيد(!) و هيچ 
جايى هم نيســت كه به اين مسئله رسيدگى 
كند. باتوجه به ورود علاقه مندان به هنر تئاتر، 

در مشهد سالن كم داريم.

  به نظر مى رسد اين فضا و اين نبود امنيت
شغلى براى سالن هاى تئاتر و براى هنرى كه 
تازه سر بلند كرده است و مى خواهد روى پاى 

خودش بايستد، آسيب زننده باشد.
مينايى: به نظر من بخش بزرگى از صحنه هايى 
كه براى نمايش درســت شــده اســت، اصول 
امنيتى را ندارد. اصلا فضاى پذيرفته شــده اى 
براى كار نمايــش ندارد. تمام پيشــرفت تئاتر 
به خاطر حضــور هنرمندانى اســت كه به دليل 
علايق شخصى خود «بلك باكس» هايى را ايجاد 
كرده اند اما طبيعى اســت تماشاچى كه به اين 

فضاها مراجعه مى كند، با شرايط مناسبى روبه رو 
نيســت؛ درنتيجه رفته رفته آن عشقى كه براى 
تماشــاى نمايش وجود دارد، در دل تماشاچى 
خاموش مى شود. قطعا بخش خصوصى نمى تواند 
همه اين نياز ها را پاســخ بدهد، توانش را ندارد. 
انجمن و اداره ارشــاد هم كمكى در اين زمينه 
نمى كننــد. درنتيجه تئاتر كم رنگ مى شــود. 
هم اكنون بيش از 90گروه نمايشــى در مشهد 
درحال فعاليت هســتند، براى اين تعداد چند 
تا ســالن نياز داريم؟ خدا نكند روزى بيايد كه 
همين چند سالنى كه خود جوش ايجاد شده اند، 
هم كنار بكشــند. اين بخش ها اگر كنار بروند، 
سالن هايى ايجاد مى شوند كه فعاليت زيرزمينى 
مى كنند و ايجاد اين ســالن ها تبعات خودش را 
دارد. در اين ســالن ها ديگر نگاه  تئاترى وجود 
نخواهد داشت. سرتاسر خيابان شاهنامه و تمام 
باغ سرا ها به سالن  جنگ هاى زيرزمينى تبديل 
شده است. كاش طورى مديريت مى شد كه اگر 
كسى علاقه داشت بلك باكس بزند، به وضعيتى 
كه پرديس تئاتر مستقل دچار شده است، دچار 
نشود. اين پرديس بعد از سال ها فعاليت و جذب 
مخاطب، جمع شد. الگوى هنر نمايش، الگويى 
است كه بايد همه دست اندركاران دست به دست 
هم بدهند تا كار ها روى روال بيفتد. ما هنرمند ها 
هم پشــت هم را نداريم. هركدام راه خودمان را 
مى رويم و اين ناهماهنگى باعث شده است كسى 
به ما كمك نكند. اگر همين تعداد سالن هم در 
مشهد تعطيل شــود، بايد فاتحه تئاتر را در اين 
شهر خواند. بايد فكرى به حال خيل علاقه مندانى 
كه مى خواهند به تئاتر ورود كنند، بشــود. اين 
وضعيت باعث شده است هر كسى كه يك جلسه، 
ســر تمرين يك تئاتر رفته يا در يك تئاتر بازى 
كرده است، به خودش اجازه دهد كارگردانى كند 

يا حرفه هاى جدى تئاتر را دنبال كند.

 هرکسی ساز خودش را می زند

مداح حسينى: گمان مى كنم مشكلات تئاتر 

را بايد در دو سو جست؛ ســوى اول همان طور 
كه دوستان گفتند، سالن اســت. وقتى سالن 
نداشته باشيم، تئاتر هم نداريم. در مقالات علمى 
اين موضوع بررسى شــده است و به اين نتيجه 
رسيده اند كه در دنيا، كشــور هايى تئاتر موفق 
و بهترى داشــته اند كه دولت هايشان از آن ها 
حمايت كرده اند. اين حمايت هم به طور مستقيم 
نبوده است و اينكه دولت، مستقيم بودجه تزريق 
كند؛ به وجود آوردن تســهيلات و فضا و حذف 
ماليات، ازجمله اين حمايت هاست. عملا اينجا 
حمايتى وجود ندارد. اگر دولت مكانى را براى 
راه اندازى بلك باكس به هنرمندان اجاره بدهد، 
ديگر به مشــكلاتى كه با آن دست وپنجه نرم 

مى كنيم، برنخواهيم خورد.
مشــكلاتى كه در تئاتر هســت، انزوا و رخوت 
جامعه تئاتر اســت. اهالى ايــن جامعه به جاى 
اينكه خواســته هاى خــود را مطالبــه و براى 
رســيدن به آن تلاش كنند، منزوى شــده اند؛ 
البته اين شرايط، حاصل وضعيت جامعه است 
اما آن ها به جاى اينكه به دنبال ايجاد شــرايط 
بهنجار باشند، دنبال وفق دادن خود با شرايط 
نابهنجارند. هميشــه شــاهد بوده ايم به جاى 
اينكه يك صنف هنرى دنبال كار تئاتر را بگيرد، 
هر كسى ساز خودش را زده اســت. ما در تئاتر 
صنف نداريــم و تا زمانى كه اين صنف شــكل 
نگيرد، تئاتر ما آماتور است. زمانى هم كه تئاتر 
آماتور باشــد، نمى توانيم توقع داشته باشيم با 
تغيير مديريت ها، اتفاق شــگفتى بيفتد. بايد 
زير ساخت ها شكل بگيرد تا تئاتر حرفه اى شود.

  شهرآرا: البته اين نقد نيز به جامعه هنرى
-حالا مى خواهــد جامعه تئاتر باشــد يا جاى 
ديگر- وارد است كه هر گروهى خودش به سراغ 
مسئولان مى رود تا مشــكل خودش را حل كند. 
كسى به اين فكر نيست كه كارى كند تا مشكلات 
جامعه اطرافش رفع شود. منظورم اين است كه 
هنرمندان  نزد مسئولان، توقعات جامعه هنرى 

را به خواسته هاى خود كاهش داده اند. انگار با 
هم متحد نيستند؟

مينايى: دليلش آن اســت كه ما كار نمايش را 
عملياتى نكرده ايم. هر كسى منيت دارد. همان 
كه آقاى مداح حســينى گفت؛ ما به صنف نياز 
داريم. يكى به خاطر شــرايطى كه دارد، موفق 
مى شود با مسئولى حرف بزند اما كس ديگرى 
هم هســت كه نمى تواند حتــى وارد اتاق آن 

مسئول شود.

  آيا دليل اين موضوع، نبود صنفى كارآمد
در تئاتر است؟

مداح حسينى: يك مثال ساده مى زنم؛ وقتى 
يك كارگر با كار فرمايش به مشكل برمى خورد، 
راحت مى تواند به مشــكلش رســيدگى كند. 
منظورم اين اســت كه مرجعى براى پيگيرى 
مشــكلش وجود دارد اما مثلا وقتى يك بازيگر 
تئاتر با كارگردانش يا مثــلا يك طراح صحنه 
با تهيه كننده اش به مشكل برمى خورد، به كجا 
بايد مراجعه كند؟ چــه كارى بايد انجام دهد؟ 
متولى تئاتر در اين شــهر چه كسى است؟ در 
تهران يــك اداره كل هنر هاى نمايشــى كنار 
تالار وحدت وجود دارد كــه تئاترى ها به آنجا 
مراجعه مى كنند. در مشهد متولى تئاتر كيست؟ 
كدام سازمان، توزيع منابع در تئاتر را مديريت 
مى كند؟ هيچ. تا كى ما مى توانيم در مشــهد 
با اقدامات و تلاش هاى شــخصى، كار را پيش 
ببريم؟ ما به سالن تئاتر هم نياز داريم اما همه 
نياز ما اين نيست. تئاتر مشهد به زير ساخت هاى 
اساسى ترى از سالن نياز دارد. خيلى از فسادها 
به خاطر رجوع يك فرد به يك ســازمان روى 
مى دهد كه در اين سال ها شــاهد آن بوده ايم. 
وقتى يك صنف، يك مجموعــه يا يك انجمن 

وجود داشته باشد، ديگر اين اتفاق ها نمى افتد.

 اداره ارشاد سعی می کند خودش را کنار بکشد

شــهرآرا: وجود آن متولى و صنفى كه مطالبه 

همه شماست، كى محقق مى شود؟
سهيلى: اداره ارشــاد خيلى كوچك تر از تئاتر 
است. ما اگر يك اداره تئاتر قوى داشته باشيم، 
خيلى از مشــكلات تئاترمان حل مى شــود. 
اداره ارشــاد قوى، انجمن قــوى به دنبال دارد 
و انجمن قوى، گروه تئاترى قــوى را به دنبال 
دارد. الان اداره ارشــاد همه هم وغمش، دفاع 
دربرابر تركش هايى  است كه به سويش گسيل 
مى شود. دائم مراقب اســت فلان نمايشى كه 
اجرا مى شــود، به ارشــاد آســيب نزند. گروه 
موســيقى اى كه فعاليت مى كند، اداره ارشاد 
را مجبــور به پاســخ گويى نكند. اداره ارشــاد 
آن قدر بايد قدرتمند باشــد كــه دربرابر همه 
كارشكنى ها بايستد. اين ارشــاد است كه بايد 
دربرابر هجمه و آسيب هايى كه به فضاى هنرى 
اين شــهر وارد مى شــود، مقاومت كند. كجا 
اداره ارشــاد اين دفاع را از هنر و هنرمند كرده 
است؟ تئاتر، نشانه فرهنگ جامعه است. براى 
ارتقاى فرهنگ، همه ازجمله شــهردارى بايد 

دست به دست هم بدهند. 

  درست است كه در همه شهرهاى صاحب
فرهنگ و هنرِ دنيا، شــهردارى ها پشــت آن را 
گرفته اند اما در كشور ما صرفا شهردارى متولى 
فرهنگ نيست. هنرمندها و دستگاه هاى ديگر 

هم بايد همت كنند و با هم منسجم باشند.
غفارى: در ادامه صحبت آقاى مداح حســينى 
بايد بگويم مشــكلاتى كه براى تئاتر مشــهد 
به وجود آمده اســت، به خاطر نبود يك صنف 
حمايت كننده است. وقتى تئاتر صداى واحدى 
ندارد، شهردارى هم بايد به طرف ارزاق و تامين 
مايحتاج اوليه شــهروندان برود. تا آن صنف و 
مجمع وجود نداشته باشــد، هيچ نهادى از ما 
حمايت نمى كند. انجمن نمايــش كه قدرتى 
ندارد. انجمن يك رابط ميان اداره ارشاد و بدنه 
تئاتر اســت و نمى تواند كار صنفى انجام دهد. 

اصلا در اساس نامه اش فعاليت صنفى نيست.

صنف باعث مى شــود كســى به خودش اجازه 
ندهد در اين ســازمان و آن نهاد، دنبال منافع 
شخصى و گروهى باشــد. خانه تئاتر تهران را 
ببينيد؛ همه چيزش سر جايش است. همه چيز 
براى همه اســت. تئاتر مشــهد هم بايد به اين 
سمت برود كه يك صنف براى خودش داشته 
باشد. در مشهد هم دارد اتفاقاتى براى راه اندازى 
خانه تئاتر مى افتد كــه اميدواريم هرچه زودتر 

مقدماتش بگذرد و راه اندازى شود.
مداح حسينى: از ديگــر مشــكلاتى كه نبود 
صنف در تئاتر به وجود مــى آورد، ورود بى رويه 
افراد بدون تخصص در اين حوزه اســت. وقتى 
پاى پول وســط مى آيد، اين اتفاقات شــدت 
مى گيــرد. خيلى ها بــه تئاتر وارد مى شــوند 
كه تخصصــى در اين حوزه ندارنــد. بايد افراد 
خبره تئاتر، نحــوه ورود افراد بــه اين حوزه را 
كنترل كنند تا مثلا شاهد نباشيم متنى را كه 
نويسنده اى نوشته اســت، به نام فردى ديگرى 
ثبت و اجرا شــود. اين كار صنف است كه اين 

مسائل را كنترل كند.
غفارى: مثــل ورود افرادى كــه تحصيلات 
آكادميــك در رشــته تئاتر ندارند. شــايد در 
جامعه افرادى باشند كه نمى خواهند به صورت 
آكادميك، هنرهاى نمايشــى را دنبال كنند و 
مايلند آن را تجربــى فرابگيرند. براى اين ها در 
خانه تئاترى كه با دوســتان حاضر در جلسه، 
اساس نامه اش را نوشــتيم، تداركى ديده شده 
اســت كه به مرور اعلام خواهد شد. برنامه هاى 
آموزشــى و دركنار آن همكارى بــا گروه هاى 
تئاتر به عنوان كارآموز و دســتيار ديده شــده 
اســت. بعد از گذرانــدن ايــن دوره در خانه 
تئاتر، مى تواننــد عضو خانه تئاتر شــوند و به 
تئاتر ورود يابند و فعاليت خودشــان را شروع

 كنند.

 مخاطب برای کار خوب هزینه می دهد

اين طور برداشت مى شود كه با اين سازوكار، 
قرار اســت دور فضاى هنرى كه به خلاقيت و 
فكر و ايده نو نياز دارد، حصار كشيده شود و 
از ورود افراد مختلف به تئاتر جلوگيرى شود؟

مداح حسينى: حصار كشيده نمى شود، بلكه 
هر صنفى نحوه ورود افراد بــه تئاتر را كنترل 
مى كند. كســى كه وارد تئاتر مى شود، بايد از 
حداقل ها ســر دربياورد. هدف مــا از آنچه در 
تشكيل صنف تئاتر دنبال مى كنيم، اين است 
كه هر كســى كه مى خواهد وارد تئاتر بشــود، 
بايد از معلومات اوليه اين هنر آگاهى داشــته 
باشد تا دچار خســارت ثانويه نشود. بايد روى 
افرادى كه به تئاتر وارد مى شوند، نظارت وجود 
داشته باشــد تا مخاطبى كه با زحمت و تلاش 
پيش كسوتان تئاتر مشهد به اين صحنه روآورده 
اســت، با تئاتر هاى بى كيفيت و الكنى كه اين 
روز ها شاهدش هســتيم، پس زده نشود. اين 
صنف ها باعث مى شــوند اگر كسى مى خواهد 
وارد تئاتر بشــود، با يك آمادگى و پيش زمينه  

درست وارد شود.
غفارى: در همين شــهر افرادى هســتند كه 
تخصص دارند اما نمى دانند چطور بايد وارد تئاتر 
شوند و افرادى هم هستند كه بدون سواد، وارد 
تئاتر شده اند و اجازه ورود نيروهاى متخصص را 
نمى دهند. صنوف يادشده براى جلوگيرى از اين 
اتفاقات اســت. ازطرفى افرادى كه مى خواهند 
پا به عرصه تئاتــر بگذارند، بايــد بتوانند يك 
تئاتر خوب را از يك تئاتر بد تشــخيص دهند. 
همين طور بايد جلوى افرادى كه كار بد يا ضعيف 
ارائه مى كنند، گرفته شــود. اگر مــا بخواهيم 
مخاطب همچنان براى تماشــاى تئاتر هزينه 
كند، بايــد كار خوب برايش اجــرا كنيم و اين 
وظيفه صنف است كه از همه اين ها مراقبت كند.
مينايــى: تشــكيل صنــف بــراى تئاتر و 
تشــكيل خانه تئاتر، حركتى بســيار آرمانى 
است اما در عمل كار سختى اســت. بايد افراد 
كاركشــته در بطن كار قرار بگيرنــد. افرادى 
كه پشــتوانه كارى و انديشه  و ســواد دارند و 
معتمد همه هســتند، بايد كارها را به دســت 
بگيرند. الگو هاى مختلفــى در اين حوزه وجود 
دارد كه در تئاتر كشــور هم نمونه هايش اجرا 
شــده و ناكارآمد بوده اســت. بايد با دقت نظر 
و همه جانبه نگــرى، كار را پيش بــرد تا خانه 
تئاتر و صنوفى كه زيرمجموعه آن راه مى افتد، 
كارآمد باشد و اين طور نباشد كه يك تشكيلات 
ديگر هماننــد انجمن هنر هاى نمايشــى راه 

بيفتد. 
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گروه هنــر| انتخابات هيئت مديــره انجمن 

هنرهاى تجســمى قرار بود در تاريخ 11مهر 
برگزار شود كه به علت به حد نصاب نرسيدن 
شــركت كننده ها، رســميت پيدا نكرد و به 
هفته بعد با هر تعداد شــركت كننده موكول 
شــد. اين بى رغبتى هنرمندان براى پذيرش 
مســئوليت انجمــن درحالــى اســت كه 
معــاون هنرى ســينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسلامى اســتان مى گويد عزمش را 
براى ســپردن مديريت هنرهاى تجســمى 
به هنرمندان، جــزم كرده اســت و از همه 
هنرمندان رشــته هاى هنرهاى تجســمى، 
خواسته است كه خودشان را پنجشنبه اين 
هفته به مجتمع فرهنگى هنرى امام رضا(ع) 
برسانند تا انتخابات هيئت مديره اين انجمن 
با حداكثر آرا برگزار شود و  ازطرفى كشمكش 
ميان هنرمندان براى حضور يافتن يا نيافتن 
در انتخابــات ادامــه دارد. در بيانيه تعدادى 
از هنرمندان هنرهاى تجســمى كه به طور 
اختصاصى دراختيار شــهرآرا قــرار داده اند 

و خود را «كانديداهــاى انتخابات» انجمن 
هنرهاى تجسمى خراســان رضوى معرفى 
كرده اند، از وضع مديريــت انجمن هنرهاى 
تجســمى در ســال هاى اخير گلايه كرده و 
از عموم هنرمندان خراســانى خواســته اند 
كه در انتخابات هيئت مديره شــركت كنند 
و به حــرف مخالف هــا و بهانه گير ها گوش 
ندهند. در بخشى از اين بيانيه كه به امضاى 
مانيــاد فروتن، كانديــداى هنرهاى جديد، 
مهدى زابل عباســى، كانديداى عكاســى، 
مهدى اشــراقى، كانديــداى گرافيك، لاله 
خرازيان، كانديــداى تصويرســازى، قدير 
وقارى، كانديداى كاريكاتور، حسن شجاعى، 
كانديــداى ســفالگرى، اميــن قوى اندام، 
كانديداى مجسمه، حسين قائمى، كانديداى 
خوش نويســى و محمودرضــا ســليمانى، 

كانديداى نگارگرى رسيده، آمده است:
«... عــده اى از هنرمنــدان نقــاش كه قبلا 
در انجمن هنرهاى تجســمى مســئوليتى 
داشته اند ولى نتوانسته اند آن چنان كه بايد و 

شايد در شأن هنرمندان رشته هاى هنرهاى 
تجسمى و حتى در شــأن هنرمندان رشته 

نقاشــى فعاليتى درخور انجام دهند، امروز 
كه عده اى از هنرمندان رشــته هاى مختلف 

هنر هاى تجســمى دورهم گرد آمده اند و با 
تلاش مسئولان قصد كرده اند كه اين كشتى 
به گل نشسته را به ساحلى برسانند كه نه براى 
يك رشــته بلكه براى همه رشته ها، ساحل 
امن ترى باشد، هنرمندان و دست اندركاران 
قبلى با مخالفت ها و بهانه ها و خرده گيرى هاى 
ناعادلانه و غيرمنصفانه قصد دارند حركتى را 
كه بر صراط قانون مى رود، زير ســوال برده، 
باعث اختلال در اين امر شــوند . اگرچه آنچه 
اتفاق افتاده و مى افتد، در راه قانونى و درست 
و خلل ناپذير است اما ما هنرمندان رشته هاى 
مختلف هنرهاى تجسمى، حمايت قاطع خود 
را از اين حركت و انتخابات و هيئت موسس 

انجمن هنر هاى تجسمى ابراز مى داريم...».
هرچنــد امضاكنندگان ايــن بيانيه ، به طور 
علنى، خود را كانديداى رشــته هاى مختلف 
هنرى معرفى كرده اند، بارها در جلساتى كه 
مسئولان ارشاد برگزار كرده اند، حضور فعال 

داشته اند.
با اين حــال 57نفر از هنرمندان مشــهدى، 

مخالفت خــود را با روند انتخابــات انجمن 
هنرهاى تجســمى خراســان رضوى اعلام 
كرده  ولــى هيچ كــدام از آن ها مشــخص 
نكرده اند كه به چه علت با اين روند مخالفند 
و همچنين پيشنهادى براى اصلاح اين روند 

نداده اند.
به نظر مى رسد چنددستگى موجود در جامعه 
هنرى مشــهد، درميان هنرمندان هنرهاى 
تجسمى بيشتر است، تاجايى كه آن ها حتى 
حاضر نيستند در يك انتخابات براى به دست 
گرفتن كارهاى خود شــركت كننــد؛ البته 
اين بى اعتمادى درميــان هنرمندان انجمن 
هنرهاى تجسمى مى تواند ريشه در عملكرد 
هيئت مديره پيشين داشته باشد. بايد منتظر 
ماند و ديد هنرمندان نزديك به اداره فرهنگ 
و ارشاد اســتان كه تلاش مى كنند انتخابات 
را رونــق بدهند، موفق مى شــوند اوضاع آن 
«كشتى به گل نشسته» را ســامان دهند يا 
همچنان اوضاع اين انجمن بر همان منوال، 

ادامه خواهد يافت. 

تئاتر مشهد صدای واحدی ندارد
برگزاری میزگرد شهرآرا با حضور هنرمندان تئاتر مشهد که درپی راه حلی برای رفع مشکلاتشان هستند

نکوداشت شکرخواه
آيين بزرگداشت پیش کسوت مشهدیِ روزنامه نگاری در پایتخت برگزار شد

انجمن هنرهای چنددستگی!
تلاش  موافقان و مخالفان برای  برگزاری انتخابات 

انجمن هنرهای تجسمی ادامه دارد

گمان مى كنم مشكلات تئاتر مداح حسينى: گمان مى كنم مشكلات تئاتر مداح حسينى: گمان مى كنم مشكلات تئاتر 

حمیدرضا سهیلی:
اداره ارشاد همه هم وغمش، دفاع دربرابر ترکش هایی  
است که به سویش گسیل می شود. دائم مراقب است 

فلان نمایشی که اجرا می شود، به ارشاد آسیب نزند

هنرمندان  نزد مسئولان، توقعات جامعه هنرى 

احمد مینایی:
تشکیل صنف برای تئاتر و تشکیل خانه تئاتر، حرکتی 
بسیار آرمانی است اما در عمل کار سختی است. باید 

افراد کارکشته در بطن کار قرار بگیرند

شــهرآرا: وجود آن متولى و صنفى كه مطالبه 

سیدمحمد مداح حسینی:
باید روی افرادی که به تئاتر وارد می شوند، نظارت 

وجود داشته باشد تا مخاطبی که با زحمت 
پیش کسوتان  به تئاتر روآورده است،  پس زده نشود

اصلا در اساس نامه اش فعاليت صنفى نيست.

امیرحسین غفاری:
در همین شهر افرادی هستند که تخصص دارند اما 
نمی دانند چطور باید وارد تئاتر شوند و افرادی هم 

هستند که بدون سواد، وارد تئاتر شده اند

   

حضور هنرمندان و اهالــى ادب و فرهنگ 
در فعاليت هاى مذهبى امرى اســت كه هر 
از گاهى در رســانه ها بازتاب پيدا مى كند تا 
اثبات شود جايگاه مسائل اعتقادى همچنان 
در ميان اهالى فرهنگ جايگاهى ويژه است. 
در تازه ترين ايــن رويدادها، تســنيم خبر 
داده است كه كاروان هشــتادنفره شاعران 
و نويســندگان ايرانى براى زيــارت عتبات 
عاليــات در ايام اربعين راهى كشــور عراق 
خواهد شــد. اين كاروان براى سومين سال 
متوالى با هماهنگى حوزه هنرى و با همراهى 
سازمان تبليغات اسلامى عازم سفر زيارتى 
اربعين حسينى(ع) خواهد شد. محمدرضا 
وحيدزاده، مســئول فرهنگى اين كاروان، 
در گفت وگو بــا خبرگزارى مزبــور، يادآور 
شده است كه براى نخستين بار امسال اين 
كاروان پذيراى بانوان شــاعر و نويسنده نيز 

خواهد بود تا در مجموع شــامل 40 شاعر و 
نويسنده زن و 40 نويسنده و شاعر مرد باشد. 
بر پايه اين خبر، در اين كاروان شاعرانى چون 
حجت الاســلام انصارى نژاد، حجت الاسلام 
جواد محمدزمانى، عباس احمدى، مهدى 
جهاندار، مهدى زارعى، مبين اردســتانى و 
مصطفى محدثى خراسانى و نيز نويسندگانى 
مانند على اصغر عزتى پــاك، ابراهيم اكبرى 
ديزگاه، مهــدى كرد فيروزجايــى و حامد 
جلالى و نيز بانوان شــاعرى چــون فاطمه 

نانى زاد و عاليه مهرابى حضور دارند.
وحيدزاده همچنين از برپايى مراسم  مختلف 
شعرخوانى و روايتگرى در مسير راهپيمايى 

و شهرهاى كربلا و نجف گفته است.
اين كاروان امروز چهارشنبه 17 مهرماه عازم 
عتبات عاليات خواهد شــد و پنجشنبه 25 

مهرماه به كشور باز خواهد گشت. 

ســازمان اســناد و كتابخانه ملى ايــران از 
هنرمندانى كــه درباره واقعه عاشــورا اثرى 
ماندگار و شــاخص خلق كرده انــد در آيين 
«چله عشــق» تجليل مى كند. ايــن آيين با 
هدف گراميداشــت اســناد هنرمندانى كه 
طى 100 ســال اخير در حوزه واقعه عاشورا 
آثار ماندگارى خلــق كرده اند، برگزار خواهد 
شــد و در آن از خالقان 40 اثر برجســته در 
زمينه تأليف و پژوهش، هنرهاى تجســمى 
و ترســيمى، هنرهاى دراماتيك، موسيقى و 
ادبيات تجليل مى شود. از جمله 40 هنرمند 
مدنظر مى تــوان بــه محمود فرشــچيان، 
خالق آثار متعــددى از جملــه تابلو «عصر 
عاشورا»، و بهرام بيضايى، نويسنده فيلم نامه

«روز واقعه»، اشاره كرد. آيين «چله عشق» 
كه به همت سازمان اســناد و كتابخانه ملى 
تدارك ديده شده اســت، 29 مهرماه 1398 

هم زمان بــا 22 ماه صفر در تــالار قلم مركز 
همايش هاى اين سازمان برگزار خواهد شد.

محمود فرشــچيان چهارم بهمن 1308 در 
اصفهان زاده شــده اســت و از مطرح ترين 
نقاشان معاصر ايران است. او را با مكتبى در 
نقاشى ايرانى مى شناسند كه گفته مى شود 
پايه اش را خودش گذاشته اســت. او در آثار 
مشــهور نگارگرى خود ضمــن پايبندى به 
شــكل كلاســيك از تكنيك هاى جديد نيز 

بهره مى برد.
بهرام بيضايى نيز پنجم دى مــاه 1317 در 
تهران به دنيا آمده است و افزون بر نويسندگى 
نمايشــنامه ها و فيلم نامه ها و آثار پژوهشى، 
كارگردان برجسته اى در عرصه سينما و تئاتر 

به شمار مى آيد.
ايــن 2 هنرمنــد فراتــر از مرزهــاى ايران 

شناخته شده اند. 

كتابخانه عمومى نيويورك مجموعه اى از آثار 
ادبى و اموال شــخصى «جى دى ســلينجر»  
را به مدت 3 ماه به نمايش مى گذارد. ايســنا 
دراين باره گزارشــى به نقل از گاردين منتشر 
كرده است و نمايشگاه يادشده را دربردارنده 
مجموعه اى از اموال شــخصى و آثار ادبى اين 
نويســنده، از نسخه اصلى تايپ شــده «ناتور 
دشــت» تا قفســه اى از كتاب هاى كتابخانه 
شخصى او، معرفى كرده است. اين نمايشگاه كه 
به همت پسر و همسر سلينجر برگزار مى شود از 
هجدهم اكتبر آغاز به كار مى كند. عكس هايى 
از دوران كودكــى،  جوانى و ميان ســالى اين 
نويسنده، مكاتبات ميان «سلينجر» و برخى 
از دوستان و نويسندگان هم دوره اش همچون 
«ارنســت همينگوى»،  برخــى توصيف هاى 
منتشرنشده سلينجر از خودش، لوازم دوران 
كودكى او از جمله كاســه اى كه در ده سالگى 

در يك كمپ تابستانى ســاخت، سپس تمام 
عمر از آن نگهدارى كرد، دفترهاى يادداشت، 
پاسپورت، پيپ، عينك و ساعت مچى از جمله 
آثارى هستند كه در اين نمايشگاه به نمايش 
گذاشته مى شــوند.«جروم ديويد سلينجر» 
متولد اول ژانويه 1919 در منهتن نيويورك، 
با انتشــار رمان «ناتور دشت» در سال 1951 
و به فروش رساندن ميليون ها نسخه از آن به 
شهرت جهانى رســيد. هرچند موفقيت اين 
رمان موجب شهرت فراوان «سلينجر» شد، او با 
گوشه نشينى، از مردم دورى مى كرد و به  ندرت 
داستان يا كتابى منتشر مى ساخت. مجموعه 
«9 داستان»، «فرنى و زويى»، «تيرهاى سقف 
را بالا بگذاريــد نجاران» از آثــار اويند. بنياد 
«سلينجر» در ماه فوريه نيز اعلام كرد قرار است 
مجموعه اى از آثار چاپ نشــده اين نويسنده 

فقيد را براى نخستين بار منتشر كند. 

نمایشگاهی از آثار و اموال «سلینجر»تجلیل  از عاشورایی های ماندگارکاروان قلم در مسیر کربلا

آيين بزرگداشــت يونس شــكرخواه، روزنامه نگار 

ش
زار

گ

پيش كســوت كه به تازگى بازنشسته شــده است، با 
حضور جمعى از دوستان و همكاران قديمى اش برگزار 
شد. او در اين مراســم تأكيد كرد نسلى كه به آن تعلق 

دارد، هيچ گاه بازنشسته نمى شود. 

بر پايه گزارشــى كه روز گذشــته ايســنا منتشــر كرد، آيين 
بزرگداشت يونس شــكرخواه به پاس 30سال تلاش رسانه اى، 
روز سه شــنبه، 16مهرماه، با حضور جمعى از اهالى رسانه و 
قلم و اســتادان حوزه علوم ارتباطات در فرهنگ سراى رسانه  

برگزار شد.

در اين برنامه برخى از حاضران به بيان خاطرات و ديدگاه هاى 
خود درباره پدر روزنامه نگارى نوين ايران پرداختند.

 قرائــت پيام وزيــر به ايــن مراســم و تقديم هدايا بــه فعال 
باســابقه رســانه هاى كشــور از بخش هــاى ديگــر ايــن 

برنامه بود.

رضا سلیمان نوری| 2روز پيش به هنگام بررسى 

روزنامه هاى قديمى خانه چشمم به نسخه هايى 
از نشريه «هوشيار» مشــهد و يادداشت هايى 
افتاد كه قديمى تريــن روزنامه نگار زنده ايران 
در آن قلمى كــرده بود. يادداشــت هايى كه 
در ذهن مــن ديدارهاى چنــدى را زنده كرد 
كه با اين كهنه ســوار عرصه رســانه كشور در 
محدوده زمانــى ســال هاى 1392 تا 1396 
داشــتم. ديدارهايى كه در آن ها بسيار بسيار 
آموختم و نادانسته هاى بسيارى را از گذشته 
مطبوعات مشهد دانســتم. اين باززنده سازى 
خاطرات باعث شد تا با منزل او تماس بگيرم، 
اما تعداد زنگ هاى پرشــمار و نيامدن پاسخ از 
آن سوى خط را به سبب گرفتارى هاى ذهنى 

ديگر، حمل بر آن كردم كــه حتما او در خانه 
نيست و علت ديگرى ندارد؛ برداشتى كه عصر 
ديروز با تماس يك شهروند با روزنامه فهميدم 
بسيار اشتباه بوده است. تماسى شوم كه خبر 
داد ديگر نه من و نه هيچ فرد ديگرى نمى توانيم 
از گفته هاى قديمى ترين خبرنگار فعال ايران 
فيض ببريم؛ آخر درست در همان ساعاتى كه 
من به خواندن زندگى نامه خودنوشــت او در 
نشريه هوشيار مشــغول بودم، او با اين دنياى 
دون خداحافظــى مى كرد و به ســوى يكتاى 
هســتى بخش رهســپار بود. آرى، على اصغر 
آذرى، كهنه سوار خطه خبر، ديگر در ميان ما 
نيست و پس از 95سال زندگى به ديدار معبود 
روانه شده اســت. او از اين 95سال، 71سالش 

را بــه خبرنــگارى و روزنامه نگارى و 
يادداشت نويســى بــراى مطبوعات 
گذرانــده اســت. اوليــن كارش 

نوشته اى در نشريه پرخاش 
به سال1324 بود و آخرين 
مطلب مطبوعاتى مربوط 
به او هــم گفت وگويى 
بــا شــهرآرا در مرداد 

امسال بود كه اين بار در هيئت سوژه، 
مقابل خبرنگاران جوان نشسته و از 
زندگى اش گفته بــود. گفت وگويى 
كه با حاشيه هاى بسيار همراه 
بود؛ زيرا زندگــى او پس 
از درگذشــت همسرش 
در اوايل ســال1396 به 
نحوى پيش رفته بود كه 

شــرايطش هر بيننده اى را دچار بهت و اندوه 
مى كرد. اين اندوه البته فقط در دل اهل رسانه 
-به ويژه آن هايى كه در آن گفت وگو شــركت 
كردند و از نزديك وضعيــت زندگى پيرمرد را 
ديدند- هنوز هم زنده اســت و دل و انديشــه 
مســئولانى را كه پس از انتشــار مصاحبه در 
روز خبرنگار امســال با وضعيت نابســامان او 
آشــنا شــدند، تنها لحظاتى به خود مشغول 
كرد؛ لحظاتى كه وعده هايــى بدهند و بروند. 
مسئولانى كه هم ارشــادى در جمع آن ها بود 
و هم شهردارى چى. ارشادى اش قول داد تا در 
اسرع وقت به مشكلات زندگى شخصى او ورود 
كند و گرامى اش دارد و شهردارى چى اش وعده 
داد شرايط زندگى «يگانه كهنه سوار رسانه هاى 

كشور» را التيام بخشــد و حتى كوچه اى را به 
نامش كند. اما اين همــه فقط قول و وعده بود 

و بس. 
و حال ديگر على اصغر آذرى، اين قديمى ترين 
روزنامه نگار زنده كشور، زنده نيست تا كسى از 
مسئولان بپرســد كه چرا آن قول و وعده ها را 
عملى نكرديد. بگذريــم كه هرچه بر اين زخم 
ناسور بيشتر فشار آوريم، خون و چركابه بيشتر 
فوران مى كند. زخمى كه عاقبت همه ما اهل 
رسانه اســت، اگر ياور هم نباشيم. پس امروز 
صبح ســاعت9:30 به صحن آزادى بياييم و 
زير تابوت مرحوم على اصغــر آذرى را بگيريم 
و برايش نماز ميت بخوانيم تا شايد بدين گونه 

كمى از قصور خود را جبران كرده باشيم.
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امسال بود كه اين بار در هيئت سوژه، 
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